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منطقة خليج فارس نه تنها از نظر قرار گيرى بيشترين ذخائر نفت 
و گاز جهان در آن، بلكه از جهات مختلف ديگر، يكى از مهم ترين 

مناطق جهان است. 
متأسفانه در طول تاريخ معاصر جهان، همواره روابط كشورهاى 
حاشية خليج فارس به گونه اى بوده است كه مانع از بازيابى مطلوب 
به  آن  ارزش هاى  همه  بازگشت  و  منطقه  اين  اهميت  و  جايگاه 
درمورد  ذهنيت  درنتيجه  اطراف خليج فارس شده است.  كشورهاى 
اين منطقه چنان محدود است كه جولان دادن آن از وضع موجود 
به وضع مطلوبى كه به سادگى مى توانست محصول روابط دوستانه 
و صميمى كشورهاى حاشية خليج فارس باشد، نياز به فعال كردن 

خلاقيت و قوة تخيل دارد.
وضعيت موجود محصول دخالت هاى استعمارى در كنار نامتعادل 
بودن سياست هاى كشورهاى منطقه، و نيز در كنار تضادهاى قومى و 

مذهبى است كه همواره نفوذ استعمارى به آن دامن زده است. 
از ميان هشت كشور ساحلى خليج فارس، شش كشور در حاشية 
جنوبى و غربى، و دو كشور در حاشيه شمالى قرار دارند، كه البته 
دارد.  خليج فارس  با  محدودى  بسيار  مرز  عراق  كشور  ميان  اين  از 
شش كشور واقع در حاشية جنوبى و غربى در زمان جنگ خانمان 
برانداز عراق عليه ايران، «شوراى همكارى كشورهاى خليج فارس» 
را تشكيل دادند و از اتحادي نسبتاً قوى تر برخوردارند. اما حتى آنها 

منطقة خليج فارس
از وضع موجود تا وضع مطلوب
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هم نتوانسته اند رقابت ها و تضادها را كنار بگذارند و به سطح مطلوبى 
از همكارى دست  يابند. البته به فرض اين كه چنين هم مى شد، هرگز 
همة امتيازها و پتانسيل هاى منطقه آشكار نمى شد، چرا كه ايران كه 
با  آبى  مرز  بقيه،  همة  معادل  حدوداً  تنهائى  به  نيست  شورا  عضو 
خليج فارس دارد و از موقعيت ممتازتر ژئوپلتيكى نسبت به بسيارى 
از كشورهاى جنوبى نيز برخوردار است، علاوه  بر اين كه اقليم و 

منابع ايران نيز از بقيه متنوع تر است. 
اگر كشورهاى منطقه مى توانستند مشكلات جهانى خود را حل 
كنند، خود را از تضادها و درگيرى هاى بى ريشه و اساس و كم اهميت 
نجات دهند و تعادل و منطق و بعضاً استقلال واقعى را به سياست  
خارجى خود برگردانند، هم افزائيِ توانائى هاى بالفعل و بالقوه آنها 

مى توانست ارزش هاى بزرگى را براى همه  شان در پى داشته باشد. 
مانند  مختلفى  عرصه هاى  در  مى تواند  هم افزايي ها  چنين  اثر 
صنعت، صنعت توريسم، شيلات و آبزيان و بسيارى زمينه هاى ديگر، 
توسط اهل فن مورد بررسى قرار گيرد و ما در اين نوشتار صرفا به 
ذكر مواردى در حيطه مباحث انرژى محدود مى شويم و مواردى را 

ذكر مى كنيم:
آن،  آب هاى  در  خصوصاً  و  خليج فارس،  منطقة  سطح  در   -1
به صورت مشترك ميان  تعداد زيادى ميادين مشترك خصوصاً 
در  حداقل  عربستان  با  ايران  كشور  دارد.  وجود  بقيه  و  ايران 
كه  است  مشترك  «فرزاد»،  و  «فروزان»  «اسفنديار»،  ميدان  سه 
اين سه ميدان در سمت عربستان به ترتيب به نام هاى «لؤلؤ»، 
مشترك  ميدان  قطر  با  مى شوند.  شناخته  «حصبه»  و  «مرجان» 
عظيم پارس جنوبى وجود دارد كه قطرى ها آن را «گنبد شمالى» 
مى نامند. شايد لايه گازى اين ميدان به اندازه كافى عظيم باشد 
كه دو طرف مستقلاً از آن بهره بردارى كنند، اما اين ميدان داراى 
يك لاية نفتى نيز هست. علاوه بر اين، ميدان «رشادت» ايران 
نيز با قطر مشترك است كه در آن سو «الخليج» ناميده مى شود. با 
امارات حداقل چهار ميدان مشترك به نام هاى «سلمان»، «فرزام»، 
«نصرت» و «مبارك» وجود دارد كه اولى داراى دو لايه نفتى و 
گازى است و در آن سو «ابوالبخوش» ناميده مى شود. «فرزام» ما 
در آن سو «فلاح» و «نصرت» ما، «فاتح» ناميده مى شود. حوزة 
به صورت  گذشته  از  كه  است  استثنائى  موردى  تنها  «مبارك» 
عمان  كشور  با  است.  شده  بهره بردارى  دوكشور  بين  مشترك 
نيز ميدان مشترك نفتىِ «هنگام» وجود دارد كه در آن سو «بخاى 
غربى» ناميده مى شود. البته ميان ايران و كشور عراق نيز چندين 
موارد  اما  هستند،  خشكى  در  كه  دارد  وجود  مشترك  ميدان 

مذكور پيشين، همه در آب هاى خليج فارس قرار دارند. 
همان طور كه اشاره شد از گذشته، غير از يك مورد، همة مخازن   
توسط  جداگانه  به صورت  فارس)  خليج  منطقة  (در  مشترك 
كشورهاى ذينفع مورد بهره بردارى قرار گرفته است. در خارج 

همكاري  با  بهره برداري ها  موارد،  از  بسيارى  در  منطقه،  اين  از 
شمال،  درياى  در  ازجمله  است.  شده  انجام  دوطرف  مشترك 
بسيارى از ميادين به صورت مشترك با همكارى دو كشور نروژ 
و انگلستان مورد بهره بردارى قرار گرفته و صرفه جوئى هاى قابل 
توجه و نيز بازيافت بيشتر را به دنبال داشته است. در خليج فارس 
با  بهره بردارى  رقابت  در  طرف  دو  مشترك،  ميادين  اغلب  در 
يكديگر، چه بسا به توليد غير صيانتى از مخزن پرداخته اند، چرا 

كه توليد صيانتى قطعاً مستلزم مديريت يكپارچة مخزن است. 
اگر مخازن به صورت مشترك مورد بهره بردارى قرار مى گرفت،   
هزينه هاى  كاهش  سو  يك  از  مى توانست  موارد  از  بسيار  در 
حفر چاه و ساخت سكوها و تأسيسات را در پى داشته باشد 

و از سوى ديگر با صيانتى شدن توليد، عايدات هر دو طرف 
زمينه،  اين  در  جامع  مطالعة  يك  انجام  شايد  دهد.  افزايش  را 
كه هزينه - فايدة مدل بهره بردارى فعلى را با مدل مطلوب در 
مورد ميادين مشترك مقايسه نمايد، بتواند محسنات همكارى و 
مشاركت را آشكار نمايد و زمينة همكار هاى آتى را با كشورهاى 
مقابل فراهم نمايد. انجام مطالعة دقيق در مورد وضعيت تاريخي 
در  صيانت  وضعيت  خصوصاً  مشترك،  ميادين  از  بهره برداري 
نحوة بهره برداري كنوني و برآورد خساراتي كه ممكن است با 
ادامة وضعيت موجود و توليد رقابتي و غير صيانتي به ميادين 
مشترك وارد شود، مي تواند زمينه و مستندات خوبي را براي 

گفتگو با كشورهاي مقابل فراهم آورد.
كشور  سه  ميان  مشترك  به صورت  «آرش»  ميدان  هم اكنون   
ايران و كويت و عربستان وجود دارد. اين ميدان كه در آن سو 
«الدوره» ناميده مى شود، هنوز توسط هيچ كدام از ذينفعان مورد 
بهره بردارى قرار نگرفته است. هرچند كه تحديد حدود مرزى 
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نشده  انجام  هنوز  دارد  قرار  آن  در  ميدان  اين  كه  منطقه اى  در 
است، اما مشترك بودن آن تقريباً قطعى است. 

بهره بردارى  براى  مرزى،  حدود  تحديد  و  تعيين  مشكل  البته   
زمينة  در  توافق  اما  مى كند،  ايجاد  مانع  كشورها  جداگانة 
همه  و  بزند  دور  را  مشكل  اين  مى تواند  مشترك  بهره بردارى 
را سريع تر منتفع كند. با توجه به  اين كه اين ميدان هنوز توسط 
مي تواند  ايران  است،  نشده  بهره برداري  طرفين  از  كدام  هيچ 
بررسي هاي لازم را جهت توسعة مشترك ميدان انجام دهد و در 
صورت منطقي بودن آن، براي اين منظور پيشقدم شود و زمينة 

همكاري خوبي را ميان سه كشور فراهم آورد.
بدون شك چنين رويكردى به مقولة ميادين مشترك، موجب   
آثار  و  شد  خواهد  منطقه  در  همكارى  و  روابط  سطح  ارتقاي 

مثبت جانبى فراوانى را هم به دنبال خواهد داشت.
خليج فارس  جنوبى  حاشية  كشورهاى  اغلب  حاضر  حال  در   -2
نيازمند گاز، و بعضاً متقاضى گاز ايران، هستند. وضعيت سياسى 
و عملكرد هاى نامتعادل، عملاً مانع پيشرفت همكارى در اين 
را  گاز  فارس،  خليج  جنوب  كشورهاى  اما  است.  شده  زمينه 
نفتى  مخازن  به  تزريق  براى  بعضاً  دارند:  نياز  منظور  دو  براى 
جهت افزايش بازيافت نفت، و عمدتاً براى استفاده در نيروگاه ها 
با  گاز  و  برق  تجارت  مقولة  دو  به  بنابراين  برق.  توليد  براى 
كشورهاى حاشية جنوب خليج فارس مى توان به صورت توأمان 
مشترك  به صورت  مطالعه اي  مي توان  زمينه  اين  در  كرد.  نگاه  
جهات  جميع  به  آن  در  كه  داد  انجام  منطقه  كشورهاى  ميان 
توجه شده باشد، ازجمله: مقايسة تطبيقى هزينه هاى انتقال برق 
و گاز، تلفات انتقال برق و غيره، و اين كه آيا تبديل گاز به 
اقتصادى تر  خليج فارس  آن سوى  به  آن  انتقال  و  ايران  در  برق 
است يا انتقال گاز به جنوب و تبديل آن به برق در همانجا؟ 
نتيجة چنين مطالعه اى مى تواند فرصت هاى سرمايه  گذاري هاي 

مشترك جذابى را تعريف نمايد.
زمينة گاز مي توانست ابعادى بسيار  ايران و قطر در  همكارى   
فراتر از اينها داشته باشد. اين دوكشور بر روى هم بيش از 30 
درصد ذخائر گازطبيعى شناخته شده جهان را در اختيار دارند 
كه از ذخائر كشور روسيه بيشتر است. علاوه بر اين، مجموعة 
دو كشور براى انتقال گاز، هم به دريا راه دارند و هم به خشكى، 

كه توان مضاعفى را براى نفوذ به بازارها ايجاد مى كند. 
در مورد همكارى هاى برق و گاز در خليج فارس، اين نكته نيز   
قابل توجه است كه به دليل تنوع بيشتر اقليمى ايران نسبت به 
كشورهاى جنوب آن، نقاط حداقل و حداكثر مصرف برق و گاز 
در شمال و جنوب خليج فارس، كاملاً متفاوت، و بلكه معكوس، 
شبكه ها  كردن  متصل  و  زمينه  اين  در  همكارى  لذا  و  است. 
به يكديگر، صرفه جوئى هاى قابل توجهى را در ظرفيت سازى 

توليد بوجود آورده و نيز امكان حداكثر استفاده از ظرفيت هاى 
توليد و شبكه هاى حمل انرژى را فراهم مى كند.

مازاد  ظرفيت  داراى  هم اكنون  عمان  كشور  اينكه  ديگر  مورد   
توليد LNG است. اما چند سالى است كه ميزان توليد گاز طبيعى 
اين كشور كاهش يافته است و خوراك كافى براى واحد هاى 
مايع سازى گاز (LNG) وجود ندارد، و لذا اين كشور متقاضى 
گاز است و درنتيجه اگر شرايط سياسى مساعد باشد مى توان 
به سرعت به اين تقاضا پاسخ گفت و زمينة توسعة روابط و 

بهينه سازى اقتصادى براى طرفين را فراهم نمود.
در  عظيمى  سرمايه  گذاري هاي  ساله  همه  كه  است  سال  ده ها   -3
حجم  و  مى شود  انجام  منطقه  كشورهاى  گاز  و  نفت  توسعة 
و  شده  گرفته  كار  به  نفتى  پيمانكارى  خدمات  از  بزرگى 
تجهيزات مربوطه مصرف مى شود و از اين پس نيز خواهد شد. 
كشورهاى منطقه در يك همكارى جمعى مى توانستند بسيارى 
دهند؛  انجام  زمينه  اين  در  را  مشترك  سرمايه گذاري هاي  از 
بسيارى از اين نيازها را با همكارى يكديگر تأمين كنند؛ روز 
به روز وابستگى خود را به تأمين اين گونه خدمات و تجهيزات 
از خارج از منطقه كمتر كنند؛ از اين طريق فرصت هاى شغلى 
فراوانى را براى مردم خود بوجود آورند و هزينه هاى توسعه را 

بسيار كاهش دهند. 
همچنين بزرگ ترين بازارهاى منطقه اى و بازارهاى بورس نفت   
مى توانست در اين منطقه شكل گيرد و تحولات بازار جهانى 
نفت را رقم بزند، و به اين ترتيب، كشورهاي منطقه مي توانستند 
با استفاده از يك شبكة يكپارچه و مشترك حمل و نقل نفت 
و فرآورده هاى نفتى هزينه هاى خود را بهينه كرده و منافع خود 
را حداكثر نمايند. با سامان دادن تجارت يكپارچة نفت و گاز، 
بزرگ ترين بازارهاى مالى و پولى هم مى توانست در اين منطقه 

پديد آيد.
نمى شود.  محدود  گاز  و  نفت  به  منطقه  انرژى  پتانسيل هاى   -4
كشورهاى اطراف خليج فارس در ميان انرژى هاى نو كه امروز 
مورد توجه جهانيان است، حداقل در انرژى خورشيدى موقعيت 
ممتاز دارند كه مى توانند دريك همكارى جمعى اين پتانسيل 
بالقوه خود را براى تأمين برق خورشيدى مورد نياز جهان به 

فعليت درآورند.
اگر روزى شرايط بهترى فراهم شود، كشورهاي منطقه، به ويژه 
كشورهاى قدرتمندتر آن، مى توانند با تغيير نگرش سنتى خود، و با 
بكارگيرى سياست هاى منطقى و پايدار و با ابزارهاى قوى ديپلماتيك، 
مقابلة  كنند.  دنبال  و  نموده  پايه گذاري  منطقه  در  را  جديدى  روند 
واقعى با قدرت هاى سلطه گر جهانى، خارج شدن از مسيرى است كه 

آنها، تنها با توجه به منافع خود، طراحى كرده اند و مى پسندند. 
مديرمسئول


